
 خوانی کتاب و کتاب   ی نقش تغییریافته 

 حسین عبده تبریزی 

شده قطع نشده است.  ام با کتاب چاپخوانم. با وجود گسترش ابزارهای دیجیتال، رابطههنوز کتاب کاغذی می

پُر از کتاب تعجب میبسیاری از جوانان با دیدن قفسه از آنان کتاب را روی  های  های خوانکتابکنند؛ بخشی 

کنند.  نیاز خود به خواندن را از راه اینترنت تأمین می یخوانند و بخشی دیگر عمدهالکترونیکی، مانند کیندل، می

ماندن  همه، باقیاند. باایناند، هنوز با کتاب کاغذی مأنوساما نسل من و بسیاری از کسانی که پس از ما آمده

گذشته است. ابزارها تغییر    یخواندنم همان شیوه  یکتاب کاغذی در زندگی من به این معنا نیست که شیوه

 .نویسنده نیز دگرگون شده استی مان با اندیشهها، انتظار ما از کتاب و رابطهاند و همراه با آنکرده

کشیدم و  ها و نکات مهم خط میخواندم. هنگام خواندن زیر جملهدر گذشته معمولاً کتاب را از ابتدا تا انتها می

شدیم، روی  نوشتم تا بعد بتوانم به آن برگردم. کتاب چیزی بود که باید با آن درگیر میگاهی در حاشیه چیزی می

ای، اغلب به این معنا  کشیدن زیر جملهداشتیم. خطهش میابعدی نگ  یگذاشتیم و برای مراجعهآن علامت می

روشدن با یک پرسش و  میان روبه  یاش بیشتر بخوانم. فاصلهبود که این نکته مهم است و باید روزی درباره

 .شدیافتن پاسخ آن، گاهی بسیار طولانی می

شد روی یک پیوند رفت، مطلب  های دیجیتال میاینترنت نخستین تغییر جدی را در این شیوه ایجاد کرد. در متن

کاملاً خطی نبود.  دیگری را جست   هر وجو کرد و از متن اصلی به منابع و توضیحات دیگر رسید. خواندن دیگر 

حال، هدایت کند. بااین  اییا توضیح نظریه  اینویسندهی  نامهای دیگر، زندگیتوانست ما را به مقالهمفهوم می

وجو کنیم و از میان  دانستیم چه چیزی را جستخود خواننده بود: باید می یوجو همچنان عمدتاً بر عهدهجست

 .نتایج، مطلب مناسب را پیدا کنیم 

ما امروز از طریق کتاب انجام    یتر کردند. بخش بزرگی از خواندن روزانههای اجتماعی این تغییر را گستردهشبکه

های اجتماعی به  ها از مسیر اینترنت و شبکهها و معرفی کتابها، خبرها، یادداشتها، تحلیل شود. نوشتهنمی

ای بلند، گزارشی  بینیم، ما را به مقالهها میرسند. گاهی مطلب کوتاهی که در یکی از این شبکهدستمان می

که بخشی از وقت  های اجتماعی، علاوه بر آنرساند. بنابراین شبکهای ناآشنا میمفصل، کتابی تازه یا نویسنده

 .انداند، خود به یکی از مسیرهای اصلی خواندن و یافتن مطالب تازه تبدیل شدهخوانی را گرفتهکتاب

کنده خوانی سنتی است. شاید یکی از دلایلی  تر از کتابتر و ناپیوستهتر، کوتاه البته این نوع مطالعه معمولاً پرا

ها با یک کتاب بنشینیم و آن را از ابتدا تا انتها بخوانیم، همین باشد. خواننده یاد  توانیم ساعتکه امروز کمتر می

خواهد بیرون بکشد. این رفتار،  گرفته است دست در انبان اینترنت ببرد و درست همان چند پاراگرافی را که می



طولانی را   ی کردن بحثکند و هم عادت ما به دنبالتر به مطلب موردنیاز را فراهم میهم امکان دسترسی سریع

 .دهد تغییر می

خوانم، اگر  دیگری شده است. امروز وقتی کتاب می یهای هوش مصنوعی، این تحول وارد مرحلهبا ظهور مدل

اش تحقیق کنم. همان لحظه  به مفهوم دشواری برسم، لازم نیست فقط زیر آن خط بکشم تا شاید بعداً درباره

نویسنده دقیقاً چه میمی زبانی بپرسم: این مفهوم چیست؟  گوید؟ آیا این نظر هنوز معتبر  توانم از یک مدل 

گویند؟ یا این بحث از زمانی که  های جدیدتر در این زمینه چه میاست؟ چه نقدهایی به آن شده است؟ نظریه

 کتاب نوشته شده تا امروز چگونه تغییر کرده است؟

به گفتشاید مهم از گذشته  باشد: خواندن بیش  تغییر همین  آن  ترین  که در  تبدیل شده است. فعالیتی  وگو 

کنون با پرسشنوشت و من مینویسنده می های بحث  ها و بررسی زمینهدیدگاه  یهای فوری، مقایسهخواندم، ا

کشیدم تا روزی به آن بازگردم، امروز ممکن است آغاز  ای که در گذشته زیر آن خط میجمله  ده است.همراه ش

تاریخی آن را شناخت و پرسید که    یتوان همان لحظه نظر مخالف را دید، زمینهوگویی طولانی باشد. میگفت

 .گویدآن چه می یشدن کتاب، دانش امروز دربارهچند دهه پس از نوشته

قول، عدد و استناد، نیازمند  ویژه در نقلهای زبانی نیز، بهگیرند. پاسخ مدلاین امکانات جای خود کتاب را نمی

 .ای نیست که بیست سال پیش داشتم من با کتاب دیگر همان رابطه یکنترل با منبع اصلی است. اما رابطه

شود. کتاب همچنان کارکرد عمیق خود را دارد، اما جایگاه آن در  این دگرگونی فقط به شکل خواندن محدود نمی

خواننده نیز عوض شده است. در گذشته برای   یمیان ابزارهای یادگیری تغییر کرده و در نتیجه، رفتار و سلیقه

می پیدا  کتابی  باید  معمولاً  موضوع  جدی  دورهفهم  ویدئو،  پادکست،  مقاله،  امروز  موتور   یکردیم.  آنلاین، 

ورود به دانش نیست و ارزش    یاند. کتاب دیگر تنها دروازهوجو و هوش مصنوعی در کنار کتاب قرار گرفتهجست

 .شودکردن فهمی منظم و عمیق آشکار میآن بیش از پیش در فراهم

جا شده است. برای دانستن تعریف تورم،  به گمان من، وزن ارزش کتاب از »اطلاعات« به سوی »ساختار« جابه

توانیم توضیحی نسبتاً مناسب پیدا کنیم. اما  ای بخوانیم؛ در چند دقیقه میلازم نیست کتابی چهارصدصفحه

به متغیرهای دیگر مربوط می تورم چگونه  آن  اگر بخواهیم بفهمیم  شود، نظریه چگونه ساخته شده، شواهد 

کند، کتاب همچنان مزیت بزرگی دارد. امروز شاید کتاب را کمتر برای  چیست و نویسنده چگونه استدلال می

 .دانستن یک نکته و بیشتر برای فهمیدن موضوع بخوانیم

پرسد کدام فصل برای او اهمیت دارد. ممکن است ابتدا  تر شده است. خواننده بیشتر میخواندن نیز انتخابی

ساختار کتاب از هوش مصنوعی کمک بگیرد و سپس چند فصل مهم    یگیری را بخواند، دربارهمقدمه و نتیجه

کردن کتاب نیست. البته این شیوه را  خواندن دیگر الزاماً مساوی تمامرا با دقت مطالعه کند. از این منظر، کتاب



به همهنمی زبان، توالی و تجربه  ی توان  شدن با اثر، خود  همراه  یانواع کتاب تعمیم داد. در شعر و داستان، 

 .بخشی از معنای خواندن است

درپی رقابت های پیهای اجتماعی، ویدئوهای کوتاه، خبر و پیام از سوی دیگر، کتاب امروز با تلفن همراه، شبکه

دار کمتر شده است. این فقط تغییر سلیقه  های طولانی، تکرار و نثر کشکند. تحمل بسیاری از ما برای مقدمهمی

کرده است. خواننده تغییر  توجه  مثال مناسب، نمودار،    ی نیست؛ اقتصاد  از گذشته متن روشن،  امروز بیش 

مراجعه امکان  و  می  یخلاصه  کتابسریع  دیگر  خواهد.  نویسنده  اما  دارند،  مخاطب  همچنان  طولانی  های 

 .آسانی فرض کند خواننده پنجاه صفحه صبر خواهد کرد تا به اصل بحث برسدتواند بهنمی

کند. کافی نیست در کتاب چیزی گفته شود که خواننده بتواند  در چنین فضایی، انتظار از نویسنده نیز تغییر می

ظرف چند لحظه از هوش مصنوعی بپرسد. کتاب باید چیز بیشتری عرضه کند: ساختار فکری، استدلال، روایت،  

کتاب خوب و    یتجربه، انتخاب و داوری نویسنده و پیوند میان مطالب. از این منظر، هوش مصنوعی فاصله

تر شود،  کند. هرچه دسترسی به اطلاعات آسانمیکتابی را که صرفاً انباشتی از اطلاعات است، بیشتر آشکار  

 .شودها بیشتر میدادن آنفهمیدن و سامان یاهمیت شیوه

تواند  های آموزشی، تحلیلی و اطلاعاتی جدا کرد. هوش مصنوعی میدر این میان، باید شعر و داستان را از کتاب

هایی مانند غزل و رباعی را تقلید کند. از نظر ساختن فرم، با شعر موزون و مقفا بسازد و وزن، قافیه و قالب

زیسته، تخیل و   یرو هستیم. اما ارزش شعر متعالی فقط به وزن و قافیه نیست. زبان، تجربهرقیبی جدی روبه

خوانیم. البته با شتاب  نگاه خاص شاعر اهمیت دارد. حافظ و سعدی را صرفاً برای خواندن چند بیت موزون نمی

نمی دور  فناوری،  این  مدلپیشرفت  که  توانایی  دانم  نیز  عرفانی  مضامین  با  شعرهایی  تولید  در  زبانی  های 

 .بیشتری پیدا کنند 

معین شعر بگویند، ماشین احتمالاً بسیار زودتر متنی آماده    یاگر از شمار زیادی شاعر بخواهیم با چند واژه

تنهایی، معیار  های گوناگون ترجمه کند. اما سرعت تولید، بهسرعت به زبانتواند همان متن را نیز بهکند و میمی

تری  ارزش ادبی نیست. به نظر من، در شعر نو و آزاد، فردیت شاعر، تصویر، تجربه و کشف زبانی اهمیت برجسته

شود. در این نوع شعر، شاید رو، رقابت بر سر خلق اثری صاحب صدای شخصی دشوارتر میکند. ازاینپیدا می

 .بیش از شعر متکی به قالب، هویت شاعر جزئی از خود اثر باشد

تواند طرح بدهد، شخصیت بسازد و متنی نسبتاً طولانی تولید کند.  در داستان و رمان نیز هوش مصنوعی می

تواند رقیبی جدی باشد.  اند، میشده و سرگرمی متکیهایی که بیشتر بر الگوهای شناختهبنابراین در داستان

 .ایمنگرانی نویسندگان از این تحول را در مناقشات مربوط به کاربرد هوش مصنوعی در صنعت سینما نیز دیده



به این پرسش نیست که »بعد چه شد؟« جهانبااین پردازی،  بینی نویسنده، شخصیتحال، رمان فقط پاسخ 

تجربه انتخاب  یزبان،  و  تروخیو انسانی  ماجرای  دانستن  برای  فقط  را  بز«  »سور  دارند.  اهمیت  روایی  های 

از دریچهخوانیم؛ مینمی را  او  جهان  یافتن    یخواهیم  برای  کتابی  به  با مراجعه  تجربه  این  ببینیم.  یوسا  نگاه 

 .تعریف یا توضیح یک اصطلاح تفاوت دارد 

تر برای مؤلف و مترجم است. برای تعریف های اطلاعاتی و آموزشی، هوش مصنوعی رقیبی مستقیمدر کتاب

یک نظریه یا یافتن اطلاعات مشخص، در بسیاری از موارد دیگر لازم نیست کتابی را باز کنیم.   یمفهوم، خلاصه

ترجمه حجم  دادهبه  انجام  دانشگاهی  زندگی  سال  پنجاه  از  بیش  در  که  میهایی  فکر  کنون  ام  ا ماشین  کنم؛ 

کتاب »فرهنگ واژگان مالی« که    یتر انجام دهد. دربارهتواند کاری از همان جنس را در زمانی بسیار کوتاهمی

پیشین، ضرورت گذشته را  یکار به شیوه یکنم ادامهایم نیز احساس میهمراه با آقای دکتر نظربلند تهیه کرده

کنون در دسترس ماشین قرار گرفته استندارد. بخش بزرگی از آنچ  .ه زمانی مستلزم صرف وقت فراوان بود، ا

های زبانی  توان از مدلکند. امروز میهایی است که نقش نهادهای سنتی در آن تغییر میسازی از حوزهواژه

ها،  ها با تکیه بر الگوهای واژگانی، ریشهها معادل فارسی پیشنهاد کنند. این مدلخواست برای اصطلاحی تازه، ده

ها از نظر معنا،  آن یهای گوناگونی بسازند و در مقایسهتوانند گزینههای زبانی میپیشوندها، پسوندها و ترکیب 

سازی کمک کنند. انجام چنین کاری با این سرعت و دامنه، برای یک فرد یا  آوایی و قابلیت واژهکوتاهی، خوش 

 .حتی یک نهاد دشوار است 

های واژگانی به ماشین سپرده خواهد شد. این تحول الزاماً به معنای  گمان من، بخش مهمی از ساختن گزینهبه  

دهد. انتخاب، داوری، استانداردکردن و کمک به رواج  ها را تغییر میها نیست، اما نقش آنپایان کار فرهنگستان

کند. تولید پیشنهاد فراوان، ما را از نیاز به قضاوت زبانی و تخصصی  ها اهمیت بیشتری پیدا میبهترین گزینه

 .کندنیاز نمیبی

اقتصاد، مدیریت و حسابداری، انتظار دارم ترجمه به شکل  در حوزه های نزدیک به تخصص من، یعنی مالی، 

کند، امروز ماشین با  سنتی آن کمتر شود. بسیاری از متن هایی را که زمانی لازم بود مترجم بنشیند و ترجمه 

کند؛ هرچند متن تخصصی همچنان به بازبینی  قبول برای بسیاری از کاربردها ترجمه میسرعت و کیفیتی قابل

 .کردم آزاد شودتر صرف ترجمه مینیاز دارد. طبیعی است که در نتیجه، بخشی از وقت و نیرویی که پیش

کند  تواند کمک کند بیشتر بنویسیم. کمک میبینم. هوش مصنوعی میاما در مورد نوشتن، نتیجه را برعکس می

واقعاً می که  را  کلمه حرفی  و روشن خواهیم بگوییم، سریعآن دو  برای  تر  کمتر  با صرف وقت  و  کنیم  بیان  تر 

ویرایش، دربارهجست و  تنظیم  کنیم. ماشین دامنه  یوجو،  کار  را    یموضوعات بیشتری  و نوشتن ما  خواندن 

 .گذاردمیکند و فرصت بیشتری برای فکرکردن باقی میتر گسترده



یک    یای متفاوت، نتیجهشرط اصلی همچنان این است که چیزی برای گفتن داشته باشیم: حرفی تازه، زاویه

ای بهتر برای توضیح مطالب موجود. گاهی همین که بتوانیم  پژوهش یا آزمایش، کاربردی جدید یا حتی شیوه

  ی تر بیان کنیم، خود نوعی افزودهتر و منظمتر، روشن انبوهی از اطلاعات را بررسی کنیم و برای خواننده کوتاه

 .فکری است

کند.  ها، معنای کار نویسنده، مترجم و خواننده نیز تغییر میخوانی در حال تغییرند و همراه با آنکتاب و کتاب

کتاب همچنان جای دنبال و آموختن شیوهبرای من،  اندیشه  کنون    یکردن  ا که  تفاوت  این  با  استدلال است؛ 

وگو را ادامه دهم. هوش مصنوعی ضرورت نوشتن  توانم در طول خواندن، بیشتر بپرسم، مقایسه کنم و گفتمی

تر  دهد. هرچه تولید و دسترسی به متن آسانبرد؛ ماهیت کاری را که ارزش نوشتن دارد تغییر میرا از بین نمی

شود، اهمیت داشتن حرفی برای گفتن، داوری سنجیده و ساختن پیوندی معنادار میان مطالب بیشتر خواهد  

 .شد

 


